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حيم حمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِمِ اللَه
 اللٰهُمَّ يا ذا المِنهنِ السّابِغهةِ 

 های سرشارپروردگارا، ای صاحب نعمت
 و الآلٰاءِ الوازِعهة

 و ای مالِکِ عنایات گسترده
ةِ الواسِعهةِ  حمه  و الرَّ

 پایانو ای دارای رحمت بی
ةِ الجامِعهة  و القدُره

 و ای صاحب قدرت فراگیر
ةِ  سيمه  و النِّعهمِ الجه

 های بزرگو ای مالِکِ نعمت
ةِ  واهِبِ العهظيمه  و المه
 های عظیمو ای دارای موهبت
ميلهةِ   و الأيادِى الجه

 های زیباو ای صاحب احسان
زيلهة  و العهطايا الجه

 و مالِکِ عطاهای بسیار!
ن لاينعهتُ بتِهمثيل    يا مه

 ای آنکه به مثالی توصیف نگردد
ثَّلُ بِنهظير    و لا يمه

 و به مانندی شبیه نشود
 و لا يغلهبُ بظِههير

 و با یاریِ هیچ قدرتی مغلوب نگردد
قه  زه لهقه فهره ن خه  يا مه

 و ای کسی که آفرید و روزی داد
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مه فهأنطهقه   و ألهه
 و الهام بخشید و گویا ساخت

عو ابتهده   عه فهشهره
 وجود آورد و آغاز نمودو به

 و عهلا فارتهفهعه 
 بالا رفت و رفعت یافت

 و قهدَّره فهأحسهنه 
 عالَم را تقدیر نمود و نیکو اندازه داد

ره فهأتقهن وَّ  و صه
 صورت بخشید و استوار ساخت

 و احتهجَّ فهأبلهغه 
 حجّت آورد و ابلاغ نمود

 و أنعهمه فهأسبهغه 
 نعمت بخشید و فراوان گردانْد

له   و أعطىٰ فهأجزه
 عطا فرمود و فزونی بخشید

نهحه فهأفضهل  و مه
 مرحمت فرمود و تفضّل نمود

ن سهما فِى العِزِّ فهفاته نهواظِره الأبصار  يا مه
ای آنکه در عزّت بالا رفت پس از دیدگان بینای 

 ها عبور نموددل
 و دهنا فِى اللُّطفِ فهجازه ههواجِسه الأفكار

چنان در لطافت نزدیک شد که از خطوراتِ و آن
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 ها نیز گذشتاندیشه
لهكوتِ سُلطانِه ده بِالمُلك فهلٰا ندَِّ لههُ فِى مه حَّ ن تهوه  يا مه

که در فرمانروایی یگانه است؛ پس در ای آن
 قلمروِ سلطنتش شریکی ندارد

ده بِالآلاٰ  بهروتِ و تهفهرَّ ءِ و الكبرياءِ فهلا ضِدَّ لههُ فى جه

 شهأنِه
منشی یکتاست، پس بخشی و بلندو در نعمت

 برای او در عظمتِ جایگاهش رقیبی نیست
ت فِى كبرياءِ ههيبهتهِِ دهقائقُِ لهطائفِِ  ن حاره يا مه

 الأوهام
های دقیق و که در شکوه هیبتش وهمای آن 

 اندلطیف نیز حیران گشته
سه  طائِفُ أبصارِ و انحه تِهِ خه ت دونه إدراك عهظهمه ره

 الأنام
نگاهی به و دیدگان خلائق حتی از ادراکِ نیم

 اندعظمتش فرومانده
يبهتِهِ  ن عهنهتِ الوُجوهُ لِهه  يا مه

که رخسارها در برابر هیبتش به خواری  ای آن
 افتاده

تِهِ  قابُ لِعهظهمه عهتِ الرِّ ضه  و خه
 ع شدهها در برابر عظمتش خاضو گردن

جِلهتِ القلُوبُ مِن خيفهتهِ  و وه
 اندو دلها از ترس او هراسان گشته

ةِ الَّتِى لاتهنبهغى إلّا لهك  ذِهِ المِدحه  أسألكُ بِهه
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کنم به حقّ این ستایش که از تو درخواست می
 فقط شایستۀ توست

أيته بِهِ عهلىٰ نهفسِك لِداعيك مِنه المُؤمِنين  و بِما وه
 ه به مؤمنانِ دعاکنندۀ بهای کو به حقّ وعده

 ایدرگاهت داده
مِنته الإجابهةه فيهِ عهلىٰ نهفسِك لِلداّعين  و بِما ضه

و به حقّ اجابتی که برای دعاکنندگان ضمانت 
 ایفرموده

عه السّامِعينه   يا أسمه
 ای شنواترین شنوایان

ره الناّظِرينه   و أبصه
 ای بیناترین بینایان
عه الحاسِبين  و أسره

 رین حسابرسانتای سریع
تينه  ةِ المه  يا ذا القوَّ

 ای صاحب نیروی استوار
د  خاتهمِ النَّبيينه و عهلهىٰ أهلِ بهيتِه مَّ لِّ عهلهىٰ مُحه  صه

بیتش درود بر محمّد، خاتم پیامبران و بر اهل
 فرست

يره ما قهسهمت  و اقسِم لِى فِى شههرِنا هٰذا خه
ای و در این ماه، بهترین چیزی را که قسمت کرده

 نصیب من فرما
تهمت يره ما حه  و احتِم لى فى قهضائكِ خه
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و در قضای خود بهترین سرنوشت را برایم مقدّر 
 ساز

تهمت ن خه  و اختِم لِى بالسَّعادهةِ فيمه
و عاقبت مرا به سعادت ختم فرما، در زمرۀ آنان 

 که به سعادت ختم نمودی
وفورا  و أحينى م  ا أحييتهنى مه

ای، در وفور نعمت داشته و تا زمانی که مرا زنده
 قرار ده

غفورا   سرورا  و مه  و أمِتنى مه
 و مرا شادمان و آمرزیده بمیران

خ لهةِ البهرزه لَّ أنته نهجاتِى مِن مُساءه  و تهوه
و نجاتِ مرا از سؤال و جواب برزخ، تو خود 

 برعهده گیر
أ عهنىّ مُنكرا  و نهكيرا    و ادره

 و منکر و نکیر را از من دور گردان
را  و بهشيرا    و أرِ عهينى مُبهشِّ

دهندگان و فرشتگان مُبَشِّر و بَشیر )که مژده
 اند( را به من بنمایسعادت

 و اجعهل لِى إلىٰ رِضوانكِ و جِنانِك مهصيرا  
هایت برایم قرار سوی رضوان و بهشتو راهی به

 هد
 و عهيشا  قهريرا  و مُلكا  كبيرا  

 ای خوش و مُلکی عظیم نصیبم فرماو زندگانی
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د  و آلِهِ كثيرا   مَّ لِّ عهلىٰ مُحه  و صه
 و بر محمّد و آل او درودِ بسیار فرست.


